
3 سیاست

خبر گزارش

فیلم ساز در تور سیاست
مصادره فرهادی؟

اصغــر فرهادی هم بالاخره در تور سیاســت  �
افتاد. فیلم ســازی که می گوید همواره خواســته 
مســتقل بمانــد و ایده خودش را پیــش ببرد، بر 
سر ساخت فیلم «قهرمان» مورد تحبیب جریان 
رســانه ای اصولگرا و غضب برخــی جریان های 
مقابل آن قرار گرفت. آنها که فیلم های فرهادی 
را تــا قبــل از این کســالت بار و جشنواره پســند 
می خواندند و پیام های تبریک مقامات آمریکایی 
بــه او را مســتند ادعای خــود در حملــه به او 
می کردند و می نوشــتند که «فرهادی در جدایی 
نادر از ســیمین، با ارائه یک چهره ســیاه، زشت 
و غیرواقعــی از جامعــه ایرانی، توانســت نظر 
کشورها و جشــنواره های غربی را به خود جلب 
کند و جوایز فراوانی را به دســت آورد»، حالا سر 
یک فیلم، مدافعش شــده و می گویند که او هم 
هوای داخل را دارد هم خارج را و ابراز امیدواری 
می کنند کــه «... مردمــان بســیاری در دنیا این 
قهرمان فرهادی را ببینند و او را تحســین کنند». 
از سوی دیگر، برخی جریان های مقابل، فرهادی را 
متهم کرده اند که در ساخت فیلم آخرش همسو 
و همــراه یک پروژه امنیتی خاص شــده اســت. 
منتقدان فیلم اخیر فرهــادی معتقدند که آنچه 
در فضای «قهرمان» می گذرد، می تواند توجیه گر 
اقدامات اخیــر اصولگرایــان در تحدید و تهدید 
فضای مجازی شــود، طرح هایــی مانند صیانت 
از حقوق کاربران، اینترنــت ملی و... . چیزی که 
متوجه نیســتند این اســت که فیلم نامه قهرمان 
این روزها به دلایل دیگری حاشیه ســاز شــده تا 
جایی که منجر به شکایت یک مستند ساز و ورود 
انجمن مستند سازان به ماجرا و صدور بیانیه شده 
اســت؛ با این اوصاف باید گفــت که اصلا طرح 
اولیه فیلم نامــه مربوط به پیش از شــکل گیری 
مجلس فعلی و طرح های آن اســت. همه اینها 
باعث شده که فرهادی یک بیانیه بدهد و بنویسد 
کــه با هیچ کدام از آنها که ایــن روزها در مدح یا 
ذم او ســخن می گویند، همراه و همسو نیست و 
مواضعش در ســال های اخیر و بر ســر مسائل و 
رخدادهای سیاســی-اجتماعی همواره شفاف و 
روشن بوده اســت. خلاصه بیانیه اخیر فرهادی 

«هر کسی از ظن خود شد یار من...» است.
سلســله  تســنیم  اصولگــرای  ســایت 
گزارش هایــی درباره فیلم ســازی فرهادی رفته 
و از «نگاهــی نــو» بــه کارنامه فرهــادی خبر 
می دهد! با این عنوان که او«به اســتقبال دوران 
رئیسی» رفته اســت و فیلم هایش از «جدایی با 
مانیفست جنبش سبزی ها» تا «علیه اخلاقیات 
شــمال شهر» ســخن می گوید! تســنیم نوشته 
است: «همان گونه که او در سال های ۸۳ و ۸۴، 
چرخش حال وهوای سیاســی -اجتماعی کشور 
را تشــخیص داد، حالا هم سوژه و داستان فیلم 
«قهرمــان» فرهادی هم لاجــرم برای نگاه های 
تیزبیــن، جنبه های «فرامتنی» پیــدا می کند...». 
در این گزارش ادعا شــده کــه فرهادی عامدانه 
و غیر مســتقیم در فیلمش به تمجید از ابراهیم 
رئیســی پرداخته اســت: «... فضایی کــه او از 
زندان های جمهوری اســلامی، مدیــران زندان 
و مســئولان قضائی روایت می کند، در مجموع 
مثبت و روشــن اســت... به یاد داشته باشیم که 
ســاخت فیلم در اواســط ســال ۹۹ کلید خورد 
و احتمــالا در ســال ۹۸ کار نــگارش در جریان 
بوده اســت. یکی از مطرح ترین شخصیت های 
سیاسی در این بازه دوساله، رئیس وقت دستگاه 
قضائی بــود که مجموعه اقدامــات جدی را با 
هدف مبارزه با فساد و سالم سازی حوزه قضائی 
کشــور آغاز کرد... . تقریبا از همان ابتدای ســال 
۹۹ بر بســیاری از تحلیلگران روشن بود که روح 
جمعــی و شــرایط اجتماعی به  نحوی اســت 
که حضور یک جریان اصولگــرا را در رأس قوه 

مجریه در ۱۴۰۰ تقریبا قطعی می کند».
اشــاره منتقدان به بهره برداری اصولگرایان 
از فیلــم فرهــادی در نقــد فضای مجــازی را 
می توان در این بخش از گزارش ســایت فارس 
دید که نوشــته اســت: «... او می خواهد بگوید 
رفتــار و واکنش انســان در واقعیــت با فضای 
مجازی گره خورده اســت و اگر بخواهد زندگی 
خــود را بر مدار آن تنظیم کند، در دامی می افتد 
کــه خلاصی نــدارد؛ مگر اینکه ماننــد قهرمان 
قصه اش بالاخــره یک جا زیر میــز بزند و برای 
خودش زندگی کند، نــه قضاوت های مردم که 

ناشی از گسترش شبکه های اجتماعی است».
خبرگــزاری مهر هم بیانیه اخیر فرهادی را در 
واکنش بــه مصاحبه داوود مرادیــان مدیر گروه 
مســتند بنیاد روایت فتح دانسته که درباره اصغر 
فرهادی گفته بود: «آقای اصغر فرهادی فیلم ساز 
تیزهوشــی اســت که هم حکومت را دارد و هم 
بیرون حکومــت را...». فرهــادی در بیانیه خود 
آورده بود: «تصورم بر این بود که پاســخ بسیاری 
از حاشــیه ها، تهمت هــا و تخریب ها در حاصل 
کارم داده می شــود و نیاز به توضیحی نیســت؛ 
اما این سکوت، برخی را بر آن داشته تا یک سویه 
هــر آنچه را در ذهن بافته اند، بــروز دهند، با این 
اطمینان که فرهادی ورود نخواهد کرد و پاسخی 
هم نخواهــد داد. بهانه این نوشــته اظهار نظر 
فردی است که او را نمی شناسم و من را هم زمان 
منتسب به حکومت و خارج از کشور کرده است. 
خیلی صریح و روشن بگویم: من از شما بیزارم!».
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تحلیل بهزاد نبوی از مقایسه صبر مردم در دهه ۶۰ با  شرایط امروز

دستخط رهبری به روحانی راهی به جز سهمیه بندی نداریم
 درباره قیمت بنزین

ایسنا: دستخط حضرت آیت االله خامنه ای خطاب  �
به روحانی درباره افزایش قیمت بنزین منتشــر شد. 
دســتخط حضــرت آیــت االله خامنه ای خطــاب به 
روحانــی یک ماه پیش از افزایش قیمت ها در ســال 
۹۸ برای نخستین بار منتشر شد. در این دستخط آمده 
اســت: «این مورد مربوط به خود مســئولان سه قوه 
اســت و این جانب به خاطر نظــرات گوناگون در آن 

مورد نظری ندارم».

رئیسی: اگر عدالت مخدوش شود، 
همه باید حساس شویم

ایرنا: سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت، با  �
تقدیر از معاون اول رئیس جمهوری، استاندار هرمزگان 
و سایر مســئولان و دستگاه ها برای رسیدگی سریع به 
زلزله زدگان هرمزگان، گفت: «بازســازی منازل بخش 
روستایی و شهری آسیب دیده از زلزله با سرعت دنبال 
شــود». رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به گذشت 
ســه ماه از آغاز به کار دولت، از دستگاه های مختلف 
خواست تا گزارش عملکرد سه ماهه خود را به مردم 
ارائه دهند. او در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
در جلســه روز گذشته مجلس شورای اسلامی اظهار 
کرد: «دولت وظیفه دارد وزیر پیشنهادی را به مجلس 
معرفی کنــد و مجلس نیز اختیار و وظیفه بررســی 
صلاحیــت او را دارد. تصمیم مجلس هرچه باشــد، 
برای دولت اســت. مهــم حفظ وحدت و انســجام 
قواســت؛ چرا که برای ما، اصــل تقویت همدلی بین 
مسئولان و خدمتگزاری به مردم است». رئیس دولت 
سیزدهم با تأکید بر اینکه نباید به حواشی توجه کرد، 
 گفت: «بنای دولت همکاری، همدلی و هماهنگی با 
قوای دیگر و همه نهادهای نظام جمهوری اســلامی 
با هدف حل سریع تر مشکلات است و اجازه نخواهیم 
داد جای متن و حاشــیه عوض شود». رئیسی با بیان 
اینکه مأموریت مهم دولت، اداره کشــور، ناامید کردن 
دشــمن و رونق بخشیدن به ســفره های مردم است، 
تصریح کرد: «راهبرد دولت سیزدهم، خدمت به مردم 
و اجرای مأموریتی بزرگ تر به  نام اجرای عدالت است. 

اگر عدالت مخدوش شود، همه باید حساس شویم».
رئیســی در ایــن جلســه از وزرای نفــت و نیرو 
خواســت تا هر چــه ســریع تر آیین نامــه مربوط به 
محاسبه هزینه انرژی مشــترکان پرمصرف را نهایی 

و ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور:
نظارت جامع بر قیمت کالاهای 

اساسی گسترش می یابد
فارس: جلسه ستاد تنظیم بازار دیروز به ریاست  �

معــاون اول رئیس جمهور تشــکیل و بر ضرورت 
نظارت جامع بر قیمت کالاهای اساســی تأکید شد. 
محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت برنامه ریزی و 
انجام اقدامات اساسی و بنیادین برای حل ریشه ای 
مشکلات بازار تأکید کرد و گفت: «نباید هر روز بازار 
دچار تلاطم و نابســامانی باشد و حل این مشکلات 
برنامه ریزی منســجم و  نیازمنــد آسیب شناســی، 
نظارت دقیق است تا مردم هر روز با مشکل کمبود 
یا گرانی برخی کالاها مواجه نشــوند». او با اشــاره 
به اقدامات انجام شــده برای توزیع فراوان کالاها با 
قیمت مصوب اظهار کرد: «نظارت مستمر بر نحوه 
توزیع کالاهایــی که تعیین قیمت شــده، ضروری 
اســت و بازرسان وزارت جهاد کشــاورزی، سازمان 
تعزیرات و نیروهای مردمی سازماندهی شــده باید 
با جدیت در ایــن زمینه عمل کننــد». معاون اول 
رئیس جمهور استفاده از سامانه های اینترنتی برای 
عرضه مــرغ، تخم مرغ و دیگر کالاهــا را با قیمت 
مصوب، اقدامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت توسعه 
این خدمات و عرضه کالاهای اساسی از این طریق 

تأکید کرد. 

 برگ سبز خودرو  تیبا۲  رنگ  سفید                   
 مدل    ۱۴۰۰    به شماره پلاک     ۴۰  ۹۱۶ط۵۹    
و شماره موتور    M15/9334230    و شماره 

شاسی NAS821100M1 345381 به نام   
   مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   نام               
پدر شهرام با شماره دانشجویی ۹۶۲۲۰۰۲۰ از دانشگاه 

شهید بهشتی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو پژو ۴۰۵ رنگ خاکستری مدل ۹۱ 
به شماره پلاک ۱۵م۱۴۷ایران۷۸ و شماره موتور 

 ۱۲۴۹۱۰۰۱۵۴۸ و به شماره شاسی
 naam11ca0cr478448 به نام

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

پروانه وکالت  
فرزند سهراب  به شماره شناسنامه ۲۲۷و  شماره 
پروانه ۵۳۳۴ و تاریخ صدور ۷۰/۰۹/۰۷  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک کارشناسی فارغ التحصیلی   فرزند قدرت اله 

به شماره شناسنامه ۴۱۴۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) صادره از واحد دانشگاهی تهران 

جنوب، مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به نشانی تهران- خیابان 
کریم خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - نبش آذرشهر - پلاک ۲۰۹ یا کدپستی 

۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نمایند.

کارت ماشین و کارت سوخت خودرو وانت پیکان 
رنگ سفید شیری روغنی مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک 

۲۲س۵۵۶ ایران ۵۷ وشماره موتور ۱۱۴۸۷۰۹۳۹۹۲ 
NAAA36AA69G832094 به  و شماره 

نام خانم روحی محمد رحیمی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند نصر اله به 
شماره شناسنامه ۲۹۸ صادره از شهرری در مقطع کارشناسی رشته 

حسابداری صادره از واحد دانشگاهی فراهان مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه 

فراهان واحد فارغ التحصیلان به نشانی اراک فراهان خیابان امیرکبیر 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان ارسال نماید

 وضعیت تحریم ها در دوران جنگ چه تفاوتی با  �
الان داشت؟

در دوران جنــگ ما تحریم اقتصادی نداشــتیم، آن 
تحریمی که شــنیدید تحریم تســلیحاتی بود و بعضا 
اســلحه به مــا نمی دادنــد. بعضی کشــورها هم در 
آن شــرایط تحریم بــه ما اســلحه و تجهیزات نظامی 
می دادنــد. خودم یادم می آید رفته بودم بلغارســتان. 
وزیــر صنایع ســنگین بودم، درباره ســاخت نفربرهای 
زرهی و خیلــی چیزهای دیگر مذاکــره کردیم. درباره 

ساخت لوله توپ با آلمان ها صحبت کردیم.
 به نتیجه هم می رسید این مذاکرات؟ �

بلــه نتیجــه گرفتیم ولی بــه پایان جنــگ منتهی 
شــد و همه کارهایی را که انجام شــده بود، به ســپاه 
واگذار کردیم. بنابرایــن تحریم اقتصادی آن روز وجود 
نداشت. در دوران جنگ مشــکلات اقتصادی داشتیم. 
دوران جنــگ را به دو دوره تقســیم می کنم. دوره اول 
از ســال ۵۹ تا ۶۴ که درآمدهای نفتی خوب بود و حالا 
شــاید به نســبت الان کم بود، اما آن زمان درآمد نفتی 
خوب بــود. حدود ۲۰ میلیارد دلار بود و تازه ســال ۶۴ 
به ۱۳ و ۱۴ میلیارد دلار رســید. وضع اقتصادی کشــور 
هم متناســب با آن بد نبود. به دلیل همین درآمدهای 
بالای نفتی از یک طرف و از طرف دیگر تشــکیل ســتاد 
بســیج اقتصادی و ســهمیه بندی کالاهای اساســی و 
ضروری بود که مردم توانســتند نیازهای اساسی شان و 
حداقل هایشــان را تأمین کنند. بنابراین دوره نخست ما 
بحران در کشور نداشتیم و مشکلات همه قابل حل بود 
و مشــکل معیشــتی برای مردم به معنی امروز وجود 
نداشــت. توضیح بدهم که سهمیه کالا و تشکیل ستاد 
بسیج اقتصادی سبب نشد که مردم خیلی عالی زندگی 
کنند ما کالاهای مهم مورد نیاز مردم را در اختیارشــان 
می گذاشــتیم نه همه کالاها را و نه اینکه همه نیازها 
را بتوانیم تأمین کنیم. مثلا شــکر و قند یک کیلو و ۲۰۰ 
گــرم در ماه بود. گوشــت و مرغ یکــی، دو کیلو، دقیقا 
میزانش یادم نیست اما با قیمت دولتی و ارزان با دلار 
هفت تومانی در اختیار مردم قرار می گرفت. دوره دوم 
از ۶۴ است تا پایان جنگ یعنی سال۶۷ که در این دوره 
ما دچار مشــکل مهمی شدیم و آن کاهش درآمدهای 
نفتی بود که آن زمان مهم ترین منبع درآمد کشور بود. 

آن زمان صادرات غیر نفتی به معنی امروز نداشتیم.
 مجموع صادرات غیر نفتی شما چقدر بود؟ �

۴۰۰ میلیــون دلار حــدودا درآمدهــای صــادرات 
غیرنفتی ما بــود، در مقابل ۱۵ تــا ۲۰ میلیارد دلار که 
درآمــد نفتــی ما بــود. قیمــت و میزان صــدور نفت 
از اواخــر ۶۴ کاهــش یافــت. دلیلش هــم بمباران و 
موشــک باران های عراق بود. چون هواپیماهای میراژ 
و روســی نوع جدید از شــوروی گرفتــه بودند و همه 
پایانه هــای نفتی و خطوط لولــه انتقال نفت ما مرتب 
بمباران می شد و میزان صدور نفت از بیش از دو میلیون 
بشکه در سال های قبل به زیر یک میلیون بشکه کاهش 
یافت و قیمت نفت حتی در مواقعی به بشــکه ای پنج 
دلار رســیده بــود. در مجموع به طور متوســط درآمد 
ارزی مــا که ۱۵ تــا ۲۰ میلیارد دلار در ســال های قبل 
بود، تنزل پیدا کــرد به متوســط هفت میلیارد دلار در 
سال که باعث شــد دچار مشکلات جدی شویم. از این 
هفت میلیارد دلار، ما ســه میلیارد دلار را مســتقیم به 
جبهه ها می فرستادیم که الان برخی فرماندهان که با 
مهندس موسوی مشکل سیاسی دارند، می گویند زمان 
جنگ، دولت به جبهه ها بی توجه بود! سه میلیارد هم 
مختص تأمین کالاهای اساسی بود که با سهمیه بندی 
و قیمت کم و ثابت اختصاص پیدا می کرد و کل کشور 

را با یک میلیارد دلار باید دولت می چرخاند.
 خرج چه می شد؟ �

کل اقتصــاد کشــور. تمــام بخش هــای صنعتی 
و تولیــدی ما بــرای ادامه حیــات ارز نیاز داشــتند. از 
پیچ و مهــره تا محصــول نهایی را کــه خودمان تأمین 
نمی کردیــم. قطعات یدکی کارخانه ها، حتی ســیمان 
و ذوب آهــن کــه خودکفا تریــن صنایع بودنــد، برخی 
مــواد مورد نیازشــان را وارد می کردند؛ چه برســد به 
کارخانه های مونتاژ که ۷۰ درصد نیازشان را از واردات 
تأمین می کردند. کاری که در این دوره شــد، ادامه یافتن 
توزیع عادلانه و سهمیه بندی کالاها بود و ما توانستیم 
حداقــل نیازهای مــردم را به قیمت ثابــت و با ارزی 
هفت تومانی ادامه دهیم. البته بازهم توضیح می دهم 

که این تأمین نیاز، حداقلی بود.
حداقلی شان  � نیازهای  فرودست  طبقات   بازهم 

تأمین می شد.
بله، دیگر حداقل ها تأمین می شد که دچار سوءتغذیه 
نشوند. برای کل اقتصاد هم از اول سال ۶۵ که مشخص 
شــد قیمت نفت افتاده اســت، برنامــه جدیدی ریخته 
شد. شورای اقتصادی جلســات مستمر و مداوم روزانه 
بیــش از ۸ تا ۹ ســاعت صبح و بعد از ظهر داشــت که 
چطور می شــود با ایــن یک میلیارد دلار کشــور را اداره 
کرد. نتیجه این جلســات که شاید بیش از یک ماه طول 
کشید، منجر به تدوین «استراتژی شرایط نوین اقتصادی 
کشــور» شــد که در عین حال که ما بخش هایی از تولید 
و اقتصادمان فلج شــده بود؛ اما بخش های خودکفای 

اقتصادی فعــال بود. مثلا ارزی کــه صنایع ریخته گری 
می خواســت صد درصد تأمین می شــد. بــرای صنایع 
ماشین سازی همین طور، اما برای مونتاژ ارز ما صفر بود 
و هیــچ ارزی تخصیص نیافت. برای همین از ســال ۶۵ 
تولید انواع خودروی سواری را در کشور متوقف کردیم. 
بالاخــره بحران هم ایجاد می شــد. بــرای خودروهای 
عمومــی مانند اتوبــوس و کامیون و وانت هم ســعی 
کردیم با ارز ســپاه و نیروهای مسلح تولید را جلو ببریم. 
ســالی بیش از ۲۰ هزار خودروی دیزلی تولید می کردیم 
که این تبدیل شد به سالی دو هزار. ذوب آهن نیازهایش 
تأمین می شد. کارخانه های سیمان همچنین. بخش های 
مهم اقتصادی ما دچار مشکل نشدند؛ اما مجبور شدیم 
از ۱۳ هــزار کارگر تقریبا بیش از نیمی را بازخرید کنیم و 
چون درآمدهای فروش سال های قبل نسبتا قابل قبول 
بود، باعث شد که فشاری به دولت نیاید و خود کارخانه 
از پسِ تأمین منابع مالی بازخریــد کارکنان برآید؛ چون 
دولــت پول نداشــت هزینه بازخرید هفت هــزار نفر را 
بدهد. به هر حال با ادامه کار سهمیه بندی کالاها و تدوین 
اســتراتژی شــرایط نوین اقتصادی توانستیم دوران دوم 
جنگ را بــه نحو قابل قبولی بگذرانیم. نه به این معنی 
که وضع اقتصادی خوب و مردم اوضاع عادی داشتند. 

در حدی بود که خدمت تان عرض کردم.
 بین مســئولان هم از حقوق های نجومی خبری  �

نبود.
بله، این را بعدا خدمت تان عرض می کنم. ولی قبل 
از آن بگویــم که مردم مرفه نبودند؛ اما چرا ســروصدا 
نمی کردند؟ بنزین از یک تومان شــد سه تومان؛ یعنی 

سه برابر شد، اما اتفاقی در جامعه نیفتاد.
 کسی هم شورش نکرد. �

هیچ حادثه ای شــبیه ســال ۹۸ رخ نداد. دلیلش 
این بود که مــردم آن زمان می فهمیدند کشــور دچار 
جنگ اســت، دچار بحران ناشی از جنگ است و سعی 
می کردند خودشــان را با شرایط تطبیق دهند؛ نه اینکه 
بریزنــد در خیابان فحش بدهنــد به دولت و حاکمیت 
که چرا بنزین گران شــد. اینکه الان این طور نیســت و 
شــما تصور می کنید مردم در عســل زندگی می کردند، 
اشــتباه اســت. علت وضعیت الان این است که مردم 
سیاست های ما را قبول ندارند و می گویند سیاست هاي 
شــما باعث تحریم شده. بروید مشــکلات خارجی تان 
را حل کنید تا این تحریم ها برداشــته شــود. این است 
که وضع فرق کرده اســت. شــما خیــال می کنید آن 
زمان بهشــت بود الان جهنم شده اســت. البته وضع 
اقتصادی الان خیلی بدتر از زمان جنگ است. تورم در 
طول دوران جنگ یک ســال ۲۷ یا ۲۸ درصد شد. بقیه 
سال ها حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد بود. سال ۶۲-۶۳ به ۱۳ 

یا ۱۴ درصد هم رسید.
 بهتریــن ضریب جینی تاریخ ایــران هم همان  �

سال ۶۳ است.
بله، درســت می گویید. خیلی متفاوت بود با الان. 
بحــث عدالــت و چگونگی توزیع درآمد اســت؛ ولی 
به طور کلی هم تورم کمتر از الان بود. طاقت مردم هم 
بیشــتر بود؛ چون می فهمیدند جنگ اســت و چاره ای 
نیســت. منطق شــان به آنها می گفت کاری نمی شود 
کــرد. گرچــه برخی دوســتان خــوب اصولگرای مان 
در آن زمــان ما را متهم می کردند کــه اصلا نیازی به 

ســهمیه بندی کالا نیست. کپونیســم یعنی کمونیسم. 
مــا را متهم می کردند. من را هم به عنوان یک توده ای 
متهم می کردند که برای دلخوشــی خودش کالاها را 
ســهمیه بندی می کنــد و کنترل دولــت را بر مملکت 
حاکم می کند؛ اما به هر حال مــردم تحمل می کردند؛ 
اما الان چون سیاســت های ما را قبــول ندارند، اغلب 
اعتراض می کنند و اعتراضشــان شــدید اســت. نکته 
دومــی که شــما گفتید درباره مســئولان اســت. من 
یــک عرض کلی که باید مطرح کنم، این اســت که به 
گفته مرحوم شــریعتی -چون نمی دانم شــهید شده 
یا مرحوم، می گویم مرحــوم- نهضت وقتی تبدیل به 
نظام می شود، آفت های زیادی گریبان گیر آن می شود. 
روزهــا و ســال های اول انقلاب مســئولان ما بیشــتر 
مســئولان بیرون آمده از انقلاب بودند، نه مســئولانی 
که امروز شــعار انقلابی می دهند. مســئولانی بودند 
که واقعا با همه وجود احســاس می کردند فقط برای 
مملکت باید کار کنند. من به شــما عرض کنم بالاترین 
حقــوق صنایع ســنگین در آن زمان بــرای بزرگ ترین 
مدیران عامل بزرگ ترین کارخانه ها مانند ماشین سازی 
اراک، آذرآب، ایران خــودرو و... حداکثر شــد ۳۰ هزار 
تومــان. قبلا کمتر هم بــود. حقــوق وزرا هفت هزار 
تومان بود. ما می گفتیم با امداد غیبی زندگی می کنیم؛ 
یعنی چه؟ یعنی هر روز چیزی در خانه کســی غیبش 
می زند. می بریم به سمسار می فروشیم. من در دولت 
مســئول رابطه با ترکیه بــودم. آقای تورگــوت اوزال 
نخســت وزیر وقت ترکیه به من یک کیف چرم ساخت 
ترکیه هدیه داده بود. از این کیف های چمدانی، ما این 
را آوردیم ایران. وضعمان یک سال این قدر خراب شد 
که این را بردیم به مبلغ هشــت هزار تومان فروختیم 
که بــه زخم برخــی هزینه هــا بزنیم. البتــه بگذریم 
کــه آن زمان می گفتنــد الان هم می گوینــد که بهزاد 
نبوی نهمیــن ثروتمند ایران اســت. قیمت پرده های 
خانــه اش ۹ میلیون تومان اســت. ۹ میلیون آن زمان 
چیز کمی نبود. همســایه ها می آمدند زنگ خانه ما را 
می زدند. خانه ما در ســعادت آباد بود. می رفتم در را 
بــاز می کردم، می دیدم یک عده آدم هم همراهشــان 
هســتند. می گفتند اینها میهمانان ما هستند، شایعه ها 
را شــنیده اند، می خواهنــد وضــع زندگــی شــما را 

ببیننــد. می گفتــم بفرمایید تو. بعضــا از همان دم در 
برمی گشــتند. من خانه ای داشتم که زمینش را مادرم 

سال ۳۴ به مبلغ دو هزارو ۳۰۰ تومان خریده بود.
 آن زمان ســعادت آباد هم خارج از شــهر بوده  �

است.
بله. تازه زمین را مادرم قسطی خریده بود که ماهی 
صد تومان می بردم بانک ملی و به حساب می ریختم. 
تا مدت هــا بعد از انقلاب هم خــارج از محدوده بود. 
ســال ۶۱ اجازه ســاخت دادنــد که بــا قرض و قوله و 
کمک دوســتانی که کمی بیشــتر از ما پول داشتند، آن 
را ســاختیم. من شــریکی داشتم زمان شــاه که با هم 
شــرکت داشتیم. قبل از زندان رفتنم. به من حدود یک 
میلیون تومــان پول داد و بقیه را هم جور کردم. اینکه 
مــن از خودم مثال می زنم، چــون از بقیه اطلاع دقیق 
ندارم. اما شــرایط عمده مســئولان همیــن بود. هیچ 
مســئولی برای پســت و مقام و پول وپلــه نیامده بود. 
همــه ایثارگرانه کار می کردند. آن زمان یک مدیرکل در 
صنایع سنگین داشتیم که به علت رشوه گرفتن خودمان 
معرفــی اش کردیم به قوه قضائیــه؛ ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار 

تومان رشوه گرفته بود.
موسوی  � مهندس  اموال  فهرســت  شــما   حتما 

خاطرتان هســت که ایشــان نوشــته بــود اموال 
غیرمنقول ندارم.

ایشــان به قوه قضائیه داده بود. من فهرست اموال 
ایشان را ندیدم. همه ما قرار بود این فهرست را بدهیم 
و می دادیم. آقای موســوی که تا آخر نخســت وزیری 
در یک خانه کلنگی که متعلق به نخســت وزیری بود 
زندگی می کرد. زندگی اش بســیار فقیرانه بود. زندگی 
من هــم که گفتم کیف هشــت هزار تومانــی را رفتم 
فروختم، خیلی بهتر از زندگی مهندس موســوی بود. 
خوب شــد این را یادآوری کردید. مزد زحماتش را هم 
دارد می گیرد دیگر به هر حال. عرض به حضور شما به 
همین علت بود که وضع آن زمان با الان متفاوت بود.

 از تجربه دهه ۶۰ چطور می شــود بــرای امروز  �
استفاده کرد؟

مشــکل اقتصــادی و معیشــتی مــا الان در تاریخ 
چهل و اندی ســال بعد از انقلاب بی ســابقه است. ما 
هرگــز تا این حد مشــکل نداشــته ایم. بــرای حل این 
مشــکلات اقتصادی که می شــود اســمش را بحران 
اقتصادی -معیشتی گذاشــت، اولین کاری که می شود 
کرد این اســت که در سیاســت خارجی ما تجدیدنظر 
کنیم. همه نه اما بســیاری از مشکلات ناشی از تحریم 
بی ســابقه اقتصادی کشــورمان اســت. این تحریم در 
طول تاریخ شاید با مال کره شمالی قابل مقایسه باشد. 
حتی تحریم قبلی که بین المللی بود فشــارش خیلی 
کمتر از این تحریمی اســت کــه ترامپ واضعش بود. 
این بحران، این مشــکل فعلی از راه رفع تحریم ها حل 
می شــود. رفع تحریم ها هم راهــش مذاکره با جهان 
خارج و حل مشکلات سیاست خارجی است تا بتوانیم 
یک حداقل زندگی قابل قبول برای مردم درســت کنیم 
تا زمانی هم که این مشکلات حل نشده و اثر تحریم ها 
از بیــن نرفتــه من یک راه بیشــتر به نظرم نمی رســد، 
همان طور که در مراســم افطار دو سال قبل روحانی از 
من پرســید به نظر تو ما چه کار کنیم. گفتم هیچ راهی 
نداریم به جز رســاندن حداقل نیازهای تــوده مردم با 
قیمت پایین و ثابت به دستشان. گفت منظورت همان 
ســهمیه بندی و کوپن است؟ گفتم همان هم باشد من 
اشــکالی نمی بینم و افتخار هم می کنــم ولی امروز با 
داشــتن کارت ملی هوشــمند نیاز به آن کارها نیست 
شــما می توانید خیلی ســاده تر حداقل نیازها را برای 
مردم تأمیــن کنید. البته این را تــازه در ماه رمضان دو 
ســال پیش از من پرســید که امروز وضعیت به مراتب 
بدتر اســت. من دو توصیه به حکومت دارم؛ یک اینکه 
هرچه زودتر مشــکل برجام و تحریم ها را حل کنند. نه 
اینکه این باعث شود همه مشکلات حل شود، نه، بلکه 
این باعث می شود تا حداقل مردم بتوانند نفس بکشند 
و تا شــرایط به حالت نیمه عادی برنگشــته یک طرح 
شبیه ســهمیه بندی برای تأمین حداقل نیازهای مردم 
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چریک پیر معتقد اســت که راهی جز سهمیه بندی کالاهای اساسی یا همان کوپنیسم برای خروج از بحران فعلی 
نداریم. بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین دولت های دهه ۶۰، می گوید که زمانی روحانی از من پرسید که به نظرت 
باید در این شــرایط چه کرد، من به او همین راه را پیشنهاد دادم. نبوی می گوید عاملی که باعث شد آن دوران 
بدون بحران خاص سیاســی، اجتماعی یا اقتصادی کشور اداره شود، ســهمیه بندی کالاها و تدوین «استراتژی 
شــرایط نوین اقتصادی» بود که کشور توانست دوران دوم جنگ را پشت ســر بگذارد. به اصولگرایان فعلی هم 
کنایه می زند و می گوید: «برخی دوســتان خوب اصولگرایمان در آن زمان ما را متهم می کردند که اصلا نیازی به 
سهمیه بندی کالا نیست. کپونیسم یعنی کمونیســم». عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مقایسه شرایط 
فعلی با دهه ۶۰ و اینکه چرا آن زمان ما شــاهد اعتراضات خیابانی نبودیم، می گوید اگر آن زمان مردم اعتراضی 
نمی کردند، برای این بود که متوجه می شدند شرایط جنگی است و باید صبور بود اما الان می گویند سیاست های 

اشتباه شما باعث پدید آمدن وضعیت فعلی شده است.
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